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جشـن داشتيم. خانم معلّـم گفته بود هـركس كـاری 
كند تا جشـن بهتری برگزار كنيم. ليلا گفت: »من ريسه 

مـی آورم.«
زهره گفت: »خانم، خوراكـی هم بياوريم؟«

مينو گفت: »من هم برای همه اوريگامی)كاغذ و تا( 
درست می كنم و هديه مـی دهم.«

من نمـی دانستم چه كـار كنم. بـه خـانه كـه رسيـدم، 
كتاب داستان پيامبر مهـربان را برداشتم و برای هر داستان 

از كتاب يك نقّاشی كشيدم.
روز بعد همه با وسايل مختلفی برای جشن به مدرسه 
آمده بودند. يكی تخته را پر از گل های آفتاب گردان كرده 

بود و داشت خورشيدی بالای گل ها مـی كشيد. خيلـی 
قشنگ بود. فكر كردم ديگر نقّاشـی های من به كارشان 

نمـی آيد. خانم معلّم گفت: »تو چـه آوردی؟« 
آرام نقّاشـی هايم را از كيفم در آوردم و به خانم معلّم 
دادم. خانم معلّم با خوش حالـی گفت: »نقّاشـی های تو 

كار ما را كامل مـی كند.« 
بعد يكی يكی نقّاشـی هايم را كنار خورشيد چسباند و 
گفت: »مبعث مثل اين خورشيد است كه هر روز مـی تابد. 
فكر كن اگر نتابد چه قدر آفتابگردان ها پژمرده مـی شوند.«

آن وقت بـالای تخته نـوشت: »مبعث پيامبر مهربان و 
خوش اخلاق ما مبـارك.«
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